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مهارت های روان شناسی معلمی

دکتر لیلا سلیقه دار
معلم و جویشگر
 تعلیم وتربیت

در  گذشته،  شمارگان  در   
به  جاری،  تحصیلی  سال  طول 
منش معلمی از زوایای گوناگون 
پرداختیم. در این شماره به رسم 
نگاهی بر جریان کلی منش معلمی 
و نیز جمع بندی آنچه تاکنون اشاره  
منش  از  وجهی  به  است،  شده 
معلمی می پردازیم که در آن کل 
وجودی معلم و ابعاد انسانی او را 
نه تنها در ارتباط با دیگران، بلکه در 
حوزۂ شخصی نشانه گیری می کند. 
بر آن است  ناظر  این جمع بندی 
که رفتار معلم نشئت گرفته از باور 
و نگرش اوست. ممکن است به 
نظر برسد او تنها در حوزه و رشتۀ 
اما  است،  اثرگذار  خود  تدریس 
در واقع معلم در تمام ابعاد رشد 
دارد  اثر  دانش آموزان  تربیت  و 
درونیات  قدر  هر  است  بدیهی  و 
به  دارد،  قابل اعتنایی  و  پرارزش 
همان نسبت نیز می تواند اثرات 
جریان  در  ماندگاری  و  سازنده 
تربیت داشته باشد. بر این اساس، 
ساحت های  در  را  معلمی  منش 
تحول  سند  از  که  شش گانه ای 
بنیادین آموزش وپرورش اقتباس 

شده است، بررسی می کنیم.

معلمی 
در يک قاب!
منش معلمی و رشد همه جانبه
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 شما چگونه فردی هستید؟!
* به رشد و پرورش بعد عبادی، معنوی و ارزشی خود توجه دارم 

و برای آن برنامه ريزی می كنم.
* برای پرورش و توســعة توانايی های زيبايی شناختی و هنری 

خود اقدام می كنم.
* تمرين ها و ورزش هايی را كه در راســتای سلامت جسمی و 

روانی هستند انجام می دهم.
* برای پرورش و تقويت توانايی های اجتماعی و سياسی خود در 

دوره ها و فعاليت های آموزشی مشاركت فعال دارم.
* مهارت های اقتصادی خود را مطابق با شرايط و علم روز توسعه 

می دهم.
* برای رشد قوای ذهنی و به روزرسانی علمی خود تلاش می كنم 

و برنامة منظمی دارم.
پاسخ شــما به هر يك از سؤالات يادشــده، نمايندة بخشی از 
واكنش ها و رفتارهای شــما در ارتباط با همكاران است. هر گزاره  
در اين نوشتار بيشتر بررســی می شود. در هر زمينه، ابتدا پاسخ و 
رفتار خود را موردنظر قرار دهيد و ســپس مطالب را با نگاه نقادانه 

مطالعه كنيد.

 انسان موجودی چندبعدی است!
در كار معلمانی كه در گذشته تصور می كردند تنها مسئول علم و 
آگاهی دانش آموزان هستند و به همين دليل تنها يك بعد وجودی 
آن ها را نشــانه می گرفتند، همواره نقص تربيتی قابل مشاهده ای 
بوده اســت. اين در حالی اســت كه امكان ندارد يادگيری ذهنی 
بدون تأمين آمادگی روانی رخ دهد. همچنين، ناديده گرفتن ديگر 
ابعاد رشدی، مانع بزرگی در راه پيشرفت و توسعة فردی و به ويژه 
يادگيری های مبتنی بر مهارت ورزی و علم آموزی نيز محســوب 

می شود.
از ســوی ديگر، ابعاد وجودی مربی بــر متربی تأثير می گذارند. 
برای مثال، معلمی كه در ســبك زندگی خود با ورزش و سلامت 
بدنی انــس و الفتی ندارد، نمی تواند ترغيب كننــدة دانش آموزان 
دراين باره باشد. همچنان  كه وقتی »روحية يادگيرندگی« در مربی 
كاهش  يافته يا به نقطة ركود رســيده است، مشوق تأثيرگذاری 
برای يادگيرنده بودن دانش آموزان نيســت و معمولًا يادگيری را با 

روش های حافظه محور محدود می كند.

 تجربۀ مدرسه ای
مشاوری داشتيم كه به دانش آموزان برنامة مطالعاتی مشخصی 
می داد كه در آن ســاعت شروع و پايان انجام فعاليت های درسی 
تعيين شــده بود. برخی دانش آموزان با اين نوع برنامه مشــكلی 
نداشــتند و از اينكه تمام مدت تنها به مطالعــه بپردازند، فارغ از 
اينكــه چه نتيجه ای دريافــت  كنند، احســاس می كردند راضی 
هســتند و دســت كم به قول خودشــان عذاب وجدان ندارند. اما 

در مقابــل بخش عمده ای از دانش آموزان بســيار خموده و بدون 
انرژی برنامه را به اجرا در می آوردند. از نتايج نيز شــاكی بودند و 
می پرسيدند چرا با اينكه ساعت های زيادی مطالعه می كنند، نتيجه 
چندان رضايت بخش نيست؟ نگاهی كلی به برنامه نشان می داد، 
پيش بينی نكردن زمانی برای ورزش و تمرين بدنی، از جمله نقاط 
ضعف برنامه هســتند كه به وضوح ديده می شوند. اين مورد را با 
مشاور در ميان گذاشتم و خاطرنشان كردم، اگر اين موضوع برای 
ايشان روشن نيست، می تواند دست كم برای عده ای از دانش آموزان 
كه با برنامه همراهی می كنند، زمان ورزش و نرمش قائل شــود. 
برنامة پيشــنهادی تكميلی به دانش آموزان ارائه شــد و در همان 
هفته های اول اجرا، نتايج قابل قبولی با تفاوت بســيار از گذشته به 

دست آمدند.

 وجوه اجرایی برنامۀ زندگی
هنگامی كه از برنامه ريزی برای زندگی صحبت می شود، منابع 
گوناگون در زمينة توسعه فردی، محورهای خاصی را برای توجه 
به ابعاد چندگانه در برنامة زندگی پيشــنهاد می دهند. برای مثال، 
يكی از اين الگوها در كتاب »هفت عادت مردمان مؤثر« اثر دیل 
کارنگی آمده است كه به چهار حوزه اشاره كرده است. با نگاه به 
دسته بندی های گوناگون می توانيم از الگوی ساحت های شش گانة 
تربيتی در ســند تحول بنيادين اقتباس كنيم و از آن ها به عنوان 
بازوهای اجرايی در برنامه های چندجانبة زندگی الهام بگيريم. در 
ايــن حالت، اگر بپذيريم بعد اقتصادی در زندگی معلمان و مرتبط 
با حرفة آن ها دنبال می شــود، لازم است آن ها در پنج زمينة ديگر 

برنامه هايی را به اجرا درآورند. اين برنامه ها عبارت اند از:

• برنامه های معنوی و ارزشی

• برنامه های فرهنگی، هنری و زیبایی شناختی

• برنامه های جسمی و بدنی

• برنامه های اجتماعی و ارتباطی

• برنامه های یادگیری )علمی، اقتصادی، سیاسی و ...(

 نیازهای اعتقادی و اجتماعی زندگی من
بخشی از برنامه های روزانة معلم می تواند بر بعد اعتقادی و ارزشی 
ناظر باشد. لازم است معلم با رعايت تعادل و تناسب ميان برنامه ها، 
بخشی از وجود خود را كه نيازمند دريافت توجه به معنويات است 

نشانه گيری كند و دراين باره فعاليت هايی تدارك ببيند.
معلمــی كه با وجود درگيربودن همه روزه با تدريس و مدرســه، 
به صورت مشــخص برای ارتباط با خانواده، دوســتان، اطرافيان 
و نيــز خود و خدای خود برنامه ريــزی می كند، به نوعی بر دو بعد 
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مهم وجودی تمركز كرده اســت. لايه های اين نوع ارتباط موجب 
می شوند او با توانايی و حضور پرقدرت تری در حوزة حرفه ای خود 

ايفای نقش كند.

طبیعت و پدیده های دیگر

ارتباط با

دوستان، آشنایان و همکارانخدا، خود و معنویات

خانواده و اقوام

علاوه بر بعد ارتباط با خود و معنويات زندگی، لازم است بخشی 
از برنامه به ارتبــاط وقت گذاری با اعضای خانواده اختصاص داده 
شود و در برنامه های بلندمدت تر مانند برنامة هفتگی، اوقاتی برای 
ارتباط با اقوام، دوستان و آشنايان لحاظ شوند كه در پی صلة  رحم، 
موجب مهارت های ارتباطی و هم آموزی مي شوند، و حال خوب را 

تقويت می كنند.
بديهی است، بخشی از ارتباط و الهام گرفتن و يادآوری نعمت های 
الهی به گذران زمان در دل طبيعت و پرداختن به رخدادهای طبيعی 
و خلقت زيبای پروردگار مربوط است كه می تواند در برنامة روزانة 

معلم موردتوجه قرار گيرد.

 تجربۀ کلاسی
به مدرسه ای منتقل شده بودم كه در منطقة نابرخوردار اقتصادی 
شــهر قرار داشت. غالباً از اينكه فقر موجب چه اتفاقات بدی برای 
دانش آموزان و خانواده ها شده است، رنج می بردم و وقت زيادی را 
برای آن ها صرف می كردم تا دست كم مدرسه برايشان خوشايندتر 
باشد. اين فشار موجب شده بود گاهی احساس كنم توانايی روحی 
را برای پيگيری و اجرای برنامه های ذهنی ام كمتر در اختيار دارم. 
بــه همين دليل تصميم گرفتم از زمان هايی كه لزوماً لطمه ای به 
خانواده و مدرسه وارد نمی كرد، برای ايجاد حال خوب خودم بيشتر 
بهره بگيرم. برای مثال، برای آمدن به مدرسه، در ميدانی از شهر از 
سرويس معلمان پياده می شدم و باقی راه را پياده می رفتم. در راه 
متوجه شــدم از ميان يكی از كوچه های نزديك به مدرسه امكان 
ديدن خورشــيد صبحگاهی از يك منظرة دل نشين فراهم است. 
اين موضوع برای من به انگيزه ای تبديل شــد كه صبح دقايقی 
زودتر، خودم را به آن محل برسانم. لذت و آرامش اين ارتباط برايم 
بسيار بود. فكر كردم از دانش آموزان دعوت كنم با هم از اين اتفاق 
به ظاهر رايگان و كاملًا در دسترس بهره ببريم. جالب بود كه منزل 
يكی از دانش آموزان در همان كوچه بود و همره او و چند نفر ديگر، 

اين مشاهدة كوتاه مدت از خورشيد اول صبح آغاز شد.
كم كــم آوازة اين همراهی در مدرســه پيچيــد. اوايل والدين 
دانش آموزی كه در همان كوچه ساكن بودند به يك فنجان چای 

اصرار می كردند. بعد به اين فكر افتادم كه آب جوش از آن ها باشد 
و چای كيســه ای را من تهيه كنم. وقتی استقبال بيشتری از اين 
برنامه صورت گرفت، حسينية محله هم پيش قدم شد و كار تهية 
چای صلواتی و حتی برخی روزها صبحانة ســلامت و اتفاقاتی از 

اين دست رونق گرفت.
هنوز سال تحصيلی تمام نشده بود كه شنيدم دانش آموزان همراه 
خانواده برای دعــای صبح روز جمعه و يك گردش نيم روزی، به 
فضای سبز نزديك آن كوچه، كه از بلندی قابل ديدن بود، می آيند. 
خوش حال شدم كه كلی تجربة شيرين و اثرگذار در اثر اين پيوند 

و ارتباط جان گرفته بود.

 عقل سالم در بدن سالم است
يكی از تلخ ترين تجربه های من به بازديد از بازنشستگانی مربوط 
اســت كه ســال ها عمر و زندگی خود را صرف خدمت كرده اند 
و معمولًا اين ســال ها را با مشــكلات جســمی بسيار پشت سر 
می گذارند. معمولًا يكی از شكايت های آن ها اين است كه به اندازة 
كافی زمانی را برای تقويت بدن خود اختصاص نداده اند. در يكی 
از تجربه های كاری، با معلم بازنشسته ای مواجه شدم كه می گفت: 
»تا ديروز در كلاس بودم و از صبح روز بازنشستگی از مطب يك 
پزشــك به مطب ديگری می روم، چون وقتی برای سلامتی ام در 
نظر نگرفته بودم.« اين قبيل تجربه ها نشان می دهند كه سلامتی 
و قدرت جســمانی امروز نعمتی است كه در صورت بی توجهی و 
رســيدگی نكردن لازم، دير يا زود از دست می رود. گذشته از آن، 
معلمی كه به باور ســبك زندگی ســالم در گرو تحرك و ورزش 
نرسيده است، قادر نخواهد بود به اين ساحت از تربيت دانش آموزان 

و اين نياز اساسی آن ها توجهی داشته باشد.
با اين نگاه، ضروری اســت فعاليت های بدنی، ورزش و تحرك 
جسمانی به بخش ثابت و جدايی ناپذير برنامة روزانة معلم تبديل 

شوند.

 تجربۀ مدرسه ای
در دوران دانشجومعلمی در مسابقات ورزشی شركت می كردم و 
چندين رتبة كشــوری و استانی را هم به دست آورده بودم. زمانی 
كه سال های خدمتم در مدرسه آغاز شد، چنان مشتاق ارائة خدمت 
بودم و نيز هرگز نياموخته بودم چطور با توازن به سلامت جسمی 
هم توجه داشــته باشــم كه از زندگی قهرمانی من در مسابقات 
ورزشــی، چيزی حتی در حد نرمش روزانــه هم باقی نمانده بود. 
ســال ها از آن روزها می گذشــت، كم كم برنامه های پرتحرك و 
فعال پايش به كلاس های درس باز شدند كه می توانستند اتفاقات 
يادگيری و تربيتی خوبی را رقم بزنند. به همين دليل و بر اســاس 
شــناخت قبلی از خودم، در طراحی های آموزشی، از اين برنامه ها 
نيز در نظر گرفتم. اما با اولين اجرا متوجه شدم ديگر توانايی قبلی 
را ندارم و نمی توانم بازی های حركتــی را همراه با دانش آموزانم 
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به خوبی به اجرا درآورم.
 اين نشــانه ها كه تقريباً پس از ده ســال از شروع كارم نمايان 
شــده بودند، مرا به اين فكر انداختند كه ورزش را به عنوان يكی 
از فعاليت های ويژة معلمان به مدرســه پيشنهاد دهم. كار چندان 
سختی نبود. با مراجعه به شهرداری منطقه و درخواست از طريق 
ادارة آموزش وپــرورش، برخــی تجهيزات ســاده و در عين حال 
كاربردی در حياط مدرســه نصب شدند. اين رخداد انگيزة تازه ای 
برای معلمان در پی داشت. هر روز صبح پيش از شروع كلاس ها 
برنامه هايی را برای هر معلم علاقه مند و داوطلب نوشتم تا هر كدام 
با الگوی ويژة خودش تمرين هايی را انجام دهد. كم كم گروه های 
علاقه مند جذب شــدند. برخــی مواقع بعد از تعطيلی مدرســه 
می مانديم و ورزش های هوازی انجــام می داديم. در ادامه، برای 
جلب بيشتر توجه همة همكاران و نيز اثرگذاری بر دانش آموزان، 
جام های ورزشــی را تعريف كرديم كه درون مدرسه ای بودند و در 
برخی رشته ها مسابقات به صورت گروهی با مشاركت دانش آموزان 
در هر تيم صورت می گرفت. اين فعاليت ها سرآغازی برای اقدامات 
در ســطح منطقه بودند و معلمان بســياری را به خانوادة ورزشی 

دعوت كردند.

 از کوزه همان برون تراود که در اوست!
در كارگاه های آموزشــی، به نومعلمانی كــه به تازگی به جرگة 
تعليم وتربيت پيوسته اند يادآور می شوم، برای موفقيت در تدريس 
و تربيت نيازمند خلاقيت بالا هستيم. علاوه بر ضرورت بهره مندی 
از تفكر خــلاق در ايده يابــی و اجرای آن، كــه در طول فرايند 
ياددهی يادگيری جايگاه ويــژه ای دارد، نياز معلمان به حوزه های 
هنری و دســتيابی به يك يا چند زمينة هنری دراين باره همواره 
نمايان است. نمونه هايی كه در ادامه می آيند، بخشی از زمينه های 
مربوط به معلم هستند كه به تظاهر و بهره مندی هنری وابسته اند:
* ايجاد آراســتگی در فضای فيزيكــی كلاس درس با كمك 

توانايی نقاشی و طراحی؛
* طراحی نمايش برای اجرا در بخش انگيزة اوليه و تدريس؛

* تهية محتوای الكترونيك كه علاوه بر تسلط بر محتوا نيازمند 
نگاه و مهارت هنری است؛

* بهره مندی از موسيقی و ريتم در تدريس؛
* تكيه بر دست ورزی در كلاس درس.

علاوه بر مثال های يادشده، زمينه های گوناگون بسيار ديگری نيز 
در فرايند ياددهی يادگيری وجود دارند كه با توجه به ميزان آشنايی 
معلم با هنر و فرهنگ، امكان بروز مؤثرتر پيدا می كنند. ضمن آنكه 
به صورت كلی هنرمندی و فرهنگ معلم نيز به صورت غيرمستقيم 
بر پرورش حس زيبايی شناسی دانش آموزان اثر می گذارد، زيرا هنر 
و فرهنگ با كيفيت زندگی انســان رابطة مستقيم دارد و بديهی 
اســت معلمی كه از زندگی باكيفيتی برخوردار است، در اين زمينه 
چراغ راه مناســبی برای يادگيرندگان است. در ادامه به بريده ای از 

نتيجة يك مطالعه )نقش و جايگاه هنر در كيفيت زندگی انسان، 
سومين فراهمايی بين المللی توسعه و ترويج علوم انسانی و مديريت 

در جامعه، 1400(1 توجه كنيد:
در اين پژوهش، لايه های وجودی انســان به پنج ساحت جسم، 
حــس، روان، عقل و جان تفكيك  شــده اند و ســپس چگونگی 
اثرگذاری هنر بر هر لايه مورد مطالعه قرارگرفته است. به اختصار 
می توان گفت، دو لاية جسم و حس انسان تحت تأثير روان هستند. 
هنر در پايين ترين ســطح خود به وســيلة حواس درك می شود. 
بنابراين، حواس پنج گانه و قوة پردازشگر آن ها با تمرين ها تقويت و 
بر كارايی شان افزوده می شود. بخش سوم، تأثير هنر بر روان است 
كه حجم قابل توجهی از پژوهش را به خود اختصاص داده و نشان 
داده شده است كه هنر به عنوان ابزاری كارآمد در نشاط و سلامت 
روان، پيشگيری از اختلالات روانی و روان درمانی قابل بهره برداری 
است. همچنين، ســلامت روان، سلامت جسم و تقويت كاركرد 
حــواس را نيز در پی دارد. بخش چهــارم، تأثير هنر بر عقل )بعد 
انديشــمند و آموزش و تربيت پذير( است. هنر در ايجاد نگرش ها، 
تحكيم گرايش ها و ايجاد نظام ارزشی تربيتی مؤثر واقع شده و به 
دليل ماهيت غيركلامی، در تعليم وتربيت فردی و اجتماعی اهميتی 
بســيار به خود اختصاص می دهد. پنجمين سطح بر جهان بينی و 
زيبايی شناسی ذاتی نظر دارد و به واسطة آن مسير انسان منزه در 
نيل به درك حقايق مكتوم هستی و انعكاس پاره هايی از مشاهدات 

انفسی به ساحت دريافت عينی هموارتر می شود.

 کوتاه  سخن
هر چند ســاحت های شــش گانة تربيت در سند تحول بنيادين 
آموزش وپرورش مبنايی برای برنامة درسی ملی و ساختار تربيتی 
است، اما می تواند دست ماية مناسبی برای هر معلم باشد تا هر يك 
از زمينه هــای وجودی خود را موردتوجه قرار دهد و از آن ها غافل 
نباشــد. ممكن است برخی تصور كنند منش معلمی تنها به رفتار 
و گفتار او محدود اســت، اين در حالی است كه بسياری از جوانب 
تأثيرگذار بر دانش آموزان، جنبه های نگرشی، سبك زندگی، بينش 
و باورمندی معلم هستند و به اين ترتيب می توان گفت تمام معلم 
بخشــی از منش اوســت و به همين دليل همواره بر تزكية خود 
به عنوان ضرورتی در كار معلمی تأكيد شده است. شايستگی ايفای 
نقش در مقام معلمی اين است كه در تمام ابعاد وجودی خود دقيق 

باشيم و به رشد و پرورش آن ها بپردازيم.
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